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اوستا عبدالحسینِ دهه‏نودی

شهید عبدالحسین برونسی
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و هرکـس تقـوای الهـی پيشـه کند، خـدا راه نجات ]از مشـکلات[ 
را پیـش پایـش می‌گـذارد، و بـه او از جایی کـه فکرش را نمی‌کند، 
روزی می‌دهد، و هرکس به خدا توکل کند، او برایش کافی است.
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چند سالی بود که تابستون‌ها بلافاصله بعداز تعطیلی مدارس، می‌رفتم سرِ کار؛ 
شاگردی توی مغازه‌هایی مثل تعمیر دوچرخه، پرورش گل‌وگیاه، خیاطی و...، هم 

اوقات فراغتم رو پُر می‌کرد و هم یه مهارت به مهارت‌هام اضافه می‌شد.
اما اون سال یه‌کم متفاوت بود؛ چون علاوه‌بر کسب مهارت و پُرشدن اوقات 
فراغتم، یه هدف دیگه هم داشتم؛ می‌خواستم پول‌هام رو جمع کنم، برای خریدِ 
یکی از دوچرخه‌های مغازۀ حبیب‌آقا. سری جدید دوچرخه‌هاش به‌حدی زیبا بود 

که با دیدنش دلم ضعف می‌رفت.
وقتی هم به بابام گفتم: »می‌خوام با درآمدِ خودم، دوچرخه بخرم.« حسابی 
تشـویقم کـرد و گفـت: »وسـیله‌ای کـه بـا دسـت‌رنج خـودت می‌خـری، هـم بـرات 

دل‌چسب‌تره، هم بیشتر قدرش رو می‌دونی.«
]شـروع تابسـتان[ بابـام بـه دوسـتاش سـفارش کـرده بـود اگه جـای مطمئن 
و مناسـبی برای کارکردنِ من سـراغ داشـتن، بهمون اطلاع بدن؛ البته همه‌شـون 
خیلـی خـوب می‌دونسـتن کـه منظـور ایشـون از جـای مطمئن، فقط یـه جای امن 
نیسـت. جای مطمئن ازنظر بابا، همون جایی بود که صاحب‌کارش حلال و حروم 
سـرش بشـه. می‌گفـت: »کسـی کـه خداتـرس باشـه، از هـر جهـت مطمئنـه.« برای 
ل از گلش 

ُ
همین تا شنید عمورجب برای میوه‌فروشی خود‌ش شاگرد می‌خواد، گ

شـکفت و گفـت: »عمورجـب تـوی جبهـه مسـئول تدارکات لشـکرمون بـود. خیلی 
آقاست.« بعد هم گوشی رو برداشت و بهش زنگ زد.
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وقتـی رفتـم دمِ مغازۀ عمورجب، تموم تعریف‌هـای بابا رو با همون نگاه اول، 
توی رفتار و چهره‌ش دیدم. یه پیرمرد سن‌و‌سال‌دار، اما سرحال و قبراق؛ کسی که 
نورانیتِ صورتش داشت می‌رسید به پایِ سفیدی محاسنش؛ نورانیتی که به‌قول 
بابام، اثر نمازشـب و بندگی‌خدا بود. قرار شـد از فردای همون روز، شـاگرد این عبدِ 

صالح خدا بشم.
]روز اول[ وقتـی رسـیدم عمورجـب داشـت صندوق‌هـای آخـر میـوه رو تـوی 

قفسه‌ها خالی می‌کرد. با خجالت رفتم جلو و گفتم: »دیر رسیدم عمو؟«
خندید و گفت: »نه پسرم! من زیادی زود میام. شما به‌موقع اومدی.«

دویدم و بقیۀ جعبه‌ها رو آوردم و با راهنمایی ایشون ریختم توی قفسه‌ها.
عمورجـب در حیـن کار، مـدام مدح اهل‌بیت؟ع؟ رو زمزمه می‌کرد و چنان حالِ 
دلش خوب بود که با تموم وجودم احساس می‌کردم قراره یه تابستون متفاوت 

رو کنار ایشون سپری کنم.
]پایـان مـاه اول[ مـاه اولِ شـاگردی تـوی میوه‌فروشـی عمورجـب، مثـل بـرق 
گذشـت؛ امـا خیلـی چیزهـا ازش یـاد گرفتم. مثلاً فهمیدم سـحرخیزی نشـاط میاره 
یـا اینکـه نیفتـادنِ لبخنـد از لبـام، یـه روشِ بی‌هزینه‌س بـرای انتقالِ حـالِ خوب به 

دیگران و خیلی چیزهای دیگه.
تذکرات دینی عمو هم بامزه بود. یادمه وقتی می‌خواسـت بهم بگه در حین 
کار ذکر بگم، از کنارم رد شـد و به‌شـوخی گفت: »پاهات که می‌ره، دسـت‌هاتم که 
کار می‌کنـه، ایـن وسـط زبونت حق نـداره ازت گلایه کنه که پس من چی؟ حرکتش 

بده به ذکرِ خدا باباجون!«
حسـاب کمک به نیازمندهاشـم دیگه از دسـتم در رفته بود. توی اون یه ماه 
بارهـا دیـده بودم که یه سـری نیازمنـد میومدن توی مغازه و چشـم می‌دووندن، 
بلکه میوه‌های پلاسیده و ارزون پیدا کنن؛ اما عمورجب می‌دوید و از گلِ میوه‌ها 
می‌ریخـت تـوی نایلون، می‌رفت سمتشـون و می‌گفت: »بنده‌خدایی این میوه‌ها 
رو نـذر سالمتی امام‌زمـان؟عج؟ کـرده، بگیریـن و بـه نیـت ظهـور یـه دونـه صلـوات 
بفرسـتین.« وقتـی هـم بعـداز خلوت‌شـدنِ مغـازه ازش می‌پرسـیدم: »عمـو! کـی 
اومـد و نـذر کـرد که من ندیدمش؟« می‌خندیـد و می‌گفت: »مگه خودم چمه که 
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نذر نکنم؟« خلاصه یه شهید زنده بود واسه خودش.
دقیقاً هم سر ماه، حقوق اولم رو داد و گفت: »هنوز عرق کارگر خشک نشده 
باید دستمزدش رو داد. رزق حلال زندگی‌ت فراوون بابا.« پول‌ها رو گذاشتم جیبم 

و گفتم: »این دو ماه هم بگذره و حقوقم رو بگیرم، بالاخره می‌خرمش.«
عمورجب نگاهی بهم کرد و گفت:

_ چی رو می‌خری بابا؟
_ دوچرخـه. امسـال می‌خوام بـا پول کارکردنم دوچرخه بخـرم. دقیقاً پولش 

می‌شه اندازۀ حقوق این سه ماهم. برای همین نباید اصلاً خرجشون کنم.
_ یعنی اگه یه هزارتومنی هم کم بشه، نمی‌تونی بخریش؟

_ نـه! نمی‌تونـم بخرمـش؛ بـرای همیـن اگـه شـده پیـاده بیـام و بـرم، از پـول 
حقوقم خرج نمی‌کنم.

]روز بعد[ درست از فردای روزی که حقوق اولم رو گرفتم، رفتارهای عمورجب 
عجیب شد. کسی که این‌قدر اهل حلال و حروم بود و خیررسوندن به مردم، حالا 
داشـت به سـبزی‌هاش آب می‌زد تا سنگین‌تر بشـه. وقتی هم بهش گفتم: »عمو! 
این‌جـوری بـه ضرر مشـتری می‌شـه«، خندید و گفـت: »عیب نداره! عوضش سـود 

بیشتری می‌کنیم.«
شوکه شدم؛ اما خجالت کشیدم حرف دیگه‌ای بزنم. باورم نمی‌شد عمورجبی 
کـه تـا دیـروز این‌قـدر خوب بود، الان ایـن کار رو می‌کنه. اون روز فقط جسـمم توی 
مغـازه بـود و حواسـم مـدام می‌رفت سـمت احادیثی کـه بابام همیشـه از آثارِ مال 
حـروم بـرام می‌خونـد. مثـل ایـن حدیـث پیامبر که فرمـوده بود: »هركـس يه لقمه 
حـروم بخـوره، تـا چهـل شـب، نمـازى ازش پذيرفتـه نمی‌شـه.«1 یـا ایـن حدیـث کـه 
»خداوند بهشت رو بر بدنى كه از مال حروم تغذيه بشه، حروم كرده.«2 یا اونی که 
پیامبر فرمود: »هر وقت لقمۀ حروم وارد بدن کسی بشه، تموم فرشتگان آسمان 
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و زمیـن نفرینـش می‌کنـن.«1 دلـم بـرای عمورجـب سـوخت کـه آخر عمـری این‌جور 
داشت خودش رو بدبخت می‌کرد.

تمـوم حـال خـوب اون یـه مـاه شـاگردیِ عمورجـب، تـوی چنـد ثانیه دود شـد 
رفت هوا. حس خیلی بدی داشتم از اینکه شاگرد یه آدم حروم‌خور شدم. چندین 
بار هم با خودم گفتم بذار قید این کار رو بزنم و برم؛ اما تصویر دوچرخه می‌اومد 
جلو چشمم و منو منصرف می‌کرد. واقعاً مونده بودم چی‌کار کنم. غرق این افکار 

آزاردهنده بودم که عمو‌رجب صدام زد و گفت:
_ یـه فکـری کـردم! تو اصلاً نمی‌خـواد توی کارهای میوه‌فروشـی به من کمک 
کنـی. صندلـی و تـرازو بـرات مـی‌ذارم کنـار گاری سـبزی‌ها، آب بزن بهـش و بفروش، 
هرچی هم فروختی به‌عنوان حقوقت بردار. این‌جوری دستمزد بیشتری می‌گیری 

و پول دوچرخه‌ت هم زودتر جور می‌شه.
تـا عمورجـب اینـو گفـت، از کوره دررفتـم. انگار اون آتشفشـانی کـه از صبح توی 
ل می‌زد، با این حرف فوران کرد؛ درحالی‌که رگ گردنم زده بود بیرون، گفتم:

ُ
وجودم غ

_ بـس کنیـن عمورجـب لطفاً! فکر کردیـن حالا که عاشـق دوچرخه‌م، حاضرم 
به‌خاطرش کار حروم انجام بدم؟ این پول‌ها از گلوی من پایین نمی‌ره.

اینو گفتم و درحالی‌که گریه‌م گرفته بود، از مغازه زدم بیرون. سرم پایین بود و 
به‌سرعت داشتم می‌رفتم که عمورجب دوید توی خیابون و گفت: »وایسا پسرم! 
وایسـا کارِت دارم.« گوش ندادم و قدم‌هام رو بلندتر برداشـتم. عمورجب هم که 
بـه نفس‌نفـس افتـاده بـود، با صدای بلند گفـت: »خدا رو خوش میـاد منِ پیرمرد 
رو بندازی دنبال خودت. نفسم گرفت، وایسا کارِت دارم.« تا اینو شنیدم، پاهام از 
حرکت ایسـتاد. عمورجب بالبخند اومد جلو، درحالی‌که پیشـونی‌م رو می‌بوسید، 
گفت: »دمت گرم اوسـتا عبدالحسـینِ دهه‌نودی!« منظورش رو نفهمیدم. هنوز 
عصبانی بودم و درحال گریه که گفت: »بیا بریم مغازه، باید یه‌چیزی رو برات تعریف 
کنم.« اصلاً دوست نداشتم برگردم اونجا؛ اما وقتی گفت: »حرف منِ ریش‌سفید 

رو زمین ننداز.« بااکراه دنبالش راه افتادم.

كٍ في السّـماواتِ و الأرضِ« 
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]میوه‌فروشی[ روی صندلی با همون حال بد نشسته بودم که عمورجب رفت 
سمت میزش و از تو کشو، یه عکس قدیمی برداشت و گرفت سمت من و گفت:

_ ایشون رو می‌شناسی بابا؟
نگاهی کردم و گفتم: »نه!«

عمورجب عکس رو بوسـید و گفت: »ایشـون شـهید عبدالحسـین برونسـیه. 
ما اوستا عبدالحسین صداش می‌کردیم. فرمانده‌مون بود تو جبهه. دیروز وقتی 
گفتی می‌خوام با حقوقم دوچرخه بخرم، یهو یاد ایشون افتادم و تصمیم گرفتم 

امتحانت کنم.«
با کنجکاوی سرم رو آوردم بالا ببینم عمورجب چی داره می‌گه. ایشونم اومد 

روبه‌روم نشست و گفت:

اوسـتا عبدالحسـین اوایل ازدواجش از روستا اومد مشهد. برای اینکه 
بتونه خرجی زندگی‌ش رو دربیاره، رفت توی یه سبزی‌فروشی مشغول 
کار شد. دو ماهی از کارکردنش توی سبزی‌فروشی گذشته بود که اومد 
خونـه و گفـت: »من دیگه این کار رو نمی‌خوام. صاحب سبزی‌فروشـی 
آدم درستی نیست؛ سبزی‌ها رو داخل آب می‌ریزه تا سنگین‌تر بشه. از 
فردا دیگه نمی‌رم اونجا.« خلاصه فردای اون‌روز افتاد دنبال پیداکردن 
یـه کار جدیـد. تـا ظهر گشـت و بالاخره تونسـت توی یه لبنیاتـی کار پیدا 
کنـه. اتفاقـا حقوقـش بهتـر از سبزی‌فروشـی بـود؛ اما آقاعبدالحسـین 
ده‌پونزده روز توی لبنیاتی دوام آورد و اونجا رو هم رها کرد. همسرش 
می‌گـه بهـش گفتـم: »ایـن لبنیاتی که دیگـه کارش خوب بـود و حقوق 
زیادی هم بهت می‌داد، چرا رها کردی؟« عبدالحسین گفت: »این یکی 
از اون سـبزی‌فروش هـم بدتره. هم کم‌فروشـی می‌کنـه، هم جنس بد 
رو با جنس خوب قاطی می‌کنه و به قیمت بالا می‌فروشه. از همه بدتر 
اینکه می‌خواد منم یکی بشم لنگۀ خودش. بهم می‌گه اگه می‌خوای 
به جایی برسی، باید از این کارها بکنی.«1 خلاصه عبدالحسین با اینکه 

.https://B2n.ir/qu1461 :خبرگزاری تسنیم به‌نقل از همسر شهید 	.1
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واسـه چرخونـدنِ زندگـی‌ش بـه حقـوق اونجـا نیاز داشـت، بـرای اینکه 
خدایی نکرده اهل مال حروم نشه، دست از اون کار هم کشید.

عمورجـب یـه نگاه حسـرتی به عکس شـهید انداخت و گفـت: »این بنده‌های 
خوب خدا به وعدۀ پروردگارشـون توی قرآن اعتماد داشـتن بابا. خدا وعده کرده 
 عََلَىَ اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ<؛ 

ْ  يََحْتسَِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلَّ
َ

هُ مِنْ حَيْثُ لَا
ْ
ُ مََخْرجًَا وَيَرْزُق

َ
که >وَمَنْ يَتَّقِ الَله يََجْعَلْ لَه

یعنـی کسـی کـه اهـل رعایـت تقـوا باشـه و گنـاه نکنـه، خـدا از جایـی کـه فکـرش رو 
نمی‌کنه، براش روزی می‌فرسته.

عبدالحسـین برونسـی هم به‌خاطر خدا، حتی حاضر نشـد پیش یه حروم‌خور 
کار کنه، چه برسه به اینکه بخواد مثل اونا اهل حروم بشه. خدا هم طبق وعده‌ش 

توی قرآن، روزی‌ش رو رسوند.

همســرش می‌گــه دیدم آقاعبدالحســین یه بیــل و یه کلنــگ گرفته و 
اومــده خونــه. ازش پرســیدم: »اینا رو بــرای چی گرفتــی؟« گفت: »به 
یــاری خــدا و چهــارده معصوم؟عهم؟ می‌خــوام از فردا صبح برم ســرِ گذر 
برای کارگری.« گذشــت و سه‌چهار روز بعد، آخر شب از سر کار برگشت 
و بهــم گفــت: »امروز الحمــدالله یه بنّا پیدا شــد که مــن رو با خودش 
ببره ســرِ کار.« همســرش می‌گه شــغل جدیــدش رو بــا کاری که توی 
لبنیاتی می‌کرد، مقایسه کردم و دلم براش سوخت. آخه می‌دونستم 
کارش ســخته و جون‌کندن داره؛ اما عبدالحسین ]که هدفش کسبِ 
رضــای خدا بود[ گفت: »طوری نیســت، نونِ زحمت‌کشــی، نونِ پاک و 
حلالیه.« خلاصه آقاعبدالحسین به‌مرور توی کار بنایی جا افتاد و برای 
خودش شــد »اوستا«. کار به جایی رسید که دیگه شاگرد می‌گرفت و 

دستمزدش هم بهتر از قبل شده بود.1 

آره باباجـون! اینکـه خـدا تـوی آیـه می‌گـه اگـه کسـی بـه مـن تـوکل کنـه، مـن 

کفایتـش می‌کنـم یعنـی ایـن. خـدا طبـق وعـده‌ش تـوی قـرآن، این‌جـوری جـواب 

گناه‌نکردن شهیدبرونسی رو داد.

همان. 	.1



اوستا عبدالحس





نِ دهه‏نودیی
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عمورجب نگاه عمیقی بهم کرد و ادامه داد:

_ دیـروز وقتـی گفتـی همۀ حقوقت رو لازم داری بـرای خریدن دوچرخه، گفتم 

بیـام امتحانـت کنـم، ببینم حاضری برای جورشـدنِ پول دوچرخـه کار حروم انجام 

بـدی یـا مثـل اوسـتا عبدالحسـین بـا اینکـه پول‌لازمـی، به‌خاطر خـدا قید حـروم رو 

می‌زنی، که دیدم عین فرماندۀ شهید ما کارِت درسته.

عمورجب این جملات آخر رو درحالی می‌گفت که بغضش ترکیده بود و داشت 

آروم‌آروم اشک می‌ریخت. تازه فهمیدم چرا توی خیابون وقتِ بوسیدنِ پیشونی‌م 

بهم گفت: »اوستا عبدالحسین دهه‌نودی.«

از اینکه حاضر نشدم کار حروم انجام بدم، خیلی خوش‌حال بودم. همون‌جا 

تـوی دلـم بابـام رو دعـا کـردم که با رزق حالل، این روحیـه رو توی وجـود بچه‌هاش 

ایجاد کرده بود. عمورجب اشک‌هاش رو پاک کرد و گفت:

_ خلاصـه همـۀ اتفاقـای امـروز نمایـش بـود، بـرای اینکـه بهم ثابت بشـه توی 

نسل امروز هم، نوجوون‌هایی با روحیۀ شهدا پیدا می‌شن.

گفتـم: »ولـی شـما بـه یـه پیرمـرد سـبزی آب‌زده فروختـی، از ایشـون چطـور 

می‌خوای حلالیت بگیری عمو؟«

عمورجب درحالی‌که می‌خندید، گوشـی‌ش رو برداشـت، یه عکس از خودش 

کنار همون آقا نشـونم داد و گفت: »ایشـون رو می‌گی؟ حاج‌حیدره. رفیق روزهای 

جبهه و جنگ. سبزی‌فروختن به ایشون هم جزء نمایش بود. معلومه خوب نقش 

بازی کردیم که نفهمیدی ها ]و هر دو خندیدیم[.

خـدا رو از تـه دل شـکر کـردم کـه همـه‌ش نمایـش بود. خدا رو شـکر کـردم که 

عمورجب توی ذهنم خراب نشد. حیف بود مردی مثل ایشون از چشم خدا بیفته. 

الحمدلله که بازی بود.

داشـتم توی دلم با این عبارات از خدا تشـکر می‌کردم که عمورجب بلند شـد 

و رفـت پشـت میـز. از تـوی کشـو یـه پاکت پُـر از پول درآورد، گذاشـت جلـوم و گفت: 

»بفرما پسرم! این مال شماست.«

با تعجب گفتم: »این چیه عمو؟«
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خندیـد و گفـت: »همـون رزقِ لایحتسـبی که خـدا توی آیه گفتـه دیگه. تقوا به 
خرج دادی و گناه نکردی، خدا هم از جایی که فکرش رو نمی‌کردی، پول دوچرخه‌ت 

رو رسوند.«
عمورجـب کـه فهمیـده بود گیج شـدم، ادامه داد: »همون دیـروز نذر کردم و 
گفتم خدایا! اگه امتحانش کردم و حاضر نشد گناه کنه، پول دوچرخه‌ش رو کامل 
می‌دم؛ البته حقوقت سرجاشـه ها. این ربطی به دسـتمزد ماهانه‌ت نداره. حلالِ 
حلالم هسـت. باباتم در جریانه. همین امروز با پدرت برو دوچرخه رو بخر و از فردا 

با رَخشت بیا سر کار ]و خندید[.
باورم نمی‌شد. از خوش‌حالی زبونم بند اومده بود. توی خواب هم نمی‌دیدم 
پـول دوچرخـه‌م این‌جوری جور بشـه. عصر همـون روز با پدرم رفتیم و دوچرخه رو 
خریدیـم. بـه بابـام گفتـم: »می‌خوام اولین باری که سـوارش می‌شـم، باهاش برم 

حرم امام‌رضا؟ع؟.« خونه‌مون نزدیک حرم بود و ایشونم موافقت کرد.
]روبـه‌روی حـرم[ پیـاده شـدم و به آقاسالم دادم. حالا که دوچرخـه رو خریده 
بـودم، می‌تونسـتم پـول حقوقـم رو خـرج کنـم. اولیـن چیـزی کـه بـه ذهنم رسـید، 
خریدن کتاب شهید عبدالحسین برونسی بود. همون اطراف حرم کتاب )خاک‌های 
نـرم کوشـک( رو خریـدم و هرچـی خونـدم بیشـتر به بزرگی اوسـتا عبدالحسـین پی 
بـردم. مـردی کـه با ترک گناه اون‌قدر پیش خدا عزیز شـده بـود که حضرت زهرا؟سها؟ 
تو دل یه عملیات سخت، اومد و به‌طور معجزه‌آسایی، راه عبور از موانع رو بهش 

نشون داد.1

این داستان زیبا و بقیۀ خاطرات شهید برونسی را در کتاب خاک‌های نرم کوشک بخوانید. 	.1


